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از جمله رواياتي كه در بحث معاطات به آن اسـتدلال شـده اسـت      

عـرض  ,  مـي باشـد      »المؤمنون عنـد شـروطهم      «  : حديث شرط 
اسب شرط را بـه     كرديم كه شيخ انصاري و عده اي از محشين مك         

ي از طرف شارط إلـزام و        إلتزام گرفته اند يعن    معناي مطلق إلزام و   
 إلـزام و    له إلتزام مي باشد پس اين حـديث هـر         از طرف مشروط    

إلتزامي را شامل است و بيع نيز يك نوع إلزام و إلتزام مي باشد لذا 
  . حديث شامل مطلق بيع چه باصيغه و چه معاطاتي مي شود 

با توجه به استدلال شيخ و تابعين او بر حديث شرط بـر مـا لازم                
 معناي لغوي شرط و شروط رابررسي كنيم تا ببينيم كه آيـا             بود كه 

 و إلتزام مي باشـد يـا اينكـه           لغتاً به معناي مطلق إلزام     واقعا شرط 
معناي ديگري دارد؟ عرض كرديم كه شرط در علـوم مختلـف در             
معاني مختلفي بكار رفته است منتهي اين تعدد معني به درد ما نمي             

اشند لذا مـا بايـد بـه لغـت و           خورد زيرا إصطلاحات حادث مي ب     
  .عرف عام مراجعه كنيم تا ببينيم كه معناي واقعي شرط چيست 
كـه   گفتيم كه در قاموس و معيار اللّغة و أقرب الموارد گفتـه شـده             

است كه شرط   جعل شيءٍ في ضمن جعل شيءٍ آخر        شرط به معناي    
مظروف و آن شيء اولي ظرف مي باشـد و ديگـر شـامل إلـزام و                 

ابتدائي نمي شود و در عرف نيز همينطور است شرط يك    إلتزامات  
را مي رساند يعنـي يـك چيـز قـبلا           )ربط بين دوچيز  (معناي ربطي 

سابقه داشته و بعد شرط به آن مربوط مي شود ، وبعـد گفتـيم كـه                 
شرط بنحو تعدد مطلوب است نه به نحو تعليـق و تقييـد كـه اگـر                 

قود بنحو تعـدد  وط در ضمن ععشر شرط نباشد عقد هم نباشد فلذا  
مطلوب مي باشند يعني اگر شخصي از شروط خودش تخلف كنـد            
عقد سر جاي خوش باقيست و خلاصه اينكه ما بر خـلاف شـيخ               
انصاري شرط را به همين  معنايي كه عرض شد گـرفتيم كـه ايـن                
ديگر شامل هيچكدام از عقود نمي شود زيرا عقود بيـع و صـلح و               

بنابراين ما قائليم   نه دو چيز     هستند   نكاح و امثالهم ماهيتاً يك چيز     

 ارتباطي ندارد و نمي توانيم به آن براي كه حديث شرط به بحث ما
  .  معاطات استدلال كنيم صحت

ناي مطلـق   كساني كه قائلند شرط به مع     ) : اشكال و پاسخ استاد      (
 اثبات مدعاي خود سراغ بعضي از دعاهـا  إلزام و إلتزام است براي  

ه اند ، روايتي كه ايشان خواندنـد در همـان بـاب             و رواياتمان رفت  
المؤمنون عند شروطهم در كتاب النكـاح مـي باشـد كـه در آجـا                

 ازدواج كـرده ام و او شـرط         شخصي سؤال مي كند كه من با زنـي        
  . كه من با زن ديگري ازدواج نكنم اين شرط چگونه اسـت؟            كرده

 »ل شـرطكم    شرط االله قب  « : در اينجا فرموده اند     ) ره(حضرت امام 
فانكحوا ماطاب لكم « : يعني كلام و حكم خداوند عالم كه فرموده 

 را »فواحدة  عن النساء مثني و ثلث و ربع و إن خفتم أن لا تعدلوا              
شرط حساب كرده و گفته قبل از اينكه شما شـرط كنيـد خداونـد               
اينجور شرط كرده است زيرا خداوند متعال بعد از عهد و پيمانهاي            

ألم أعهـد لكـم يـا بنـي آدم أن لا            « :  از ما گرفته مثل      فراواني كه 
نين چيزهايي را نيز فرموده و اين با مبناي مـا       چ» تعبدوا الشيطان   

 مي باشد بنـابراين     جعل شيئٍ بعد جعل شيءٍ    نيز سازگار است زيرا     
نمي توانيم به اين قبيل از دعاها و روايات براي إلزام و إلتزامـات               

  . ابتدائي تمسك كنيم 
و أوجـب لـي     « :  از صـحيفه سـجاديه گفتـه شـده           80در دعاي   

 در اينجـا    »محبتك كما شرط و لك يا رب شـرطي أن لا أعـود              
گفته شده كه شرط خداوند و شرط مـن از إلزامـات ابتـدائي مـي                

زيرا خداونـد متعـال     باشد اما بنده عرض مي كنم كه اينطور نيست          
قبلا مكرّر فرموده كه اگر شما توبه كنيد و به سـمت مـن برگرديـد          

 همه چيز وجود دارد و حضرت نيز بخاطر اينكه قـبلا            محبت من و  
خداوند اينطور گفته بوده اين كلام را فرموده اند لذا اين كلام نمـي              

 ـ           ا تواند دليل باشد بر    ز ينكه شرط به إلـزام و إلتزامـات ابتـدائي ني
  . اطلاق مي شود 

إذ اخترت لهم جزيل ما عندك   « : در اول دعاي ندبه نيز گفته شده        
من النعّيم المقيم ، الذي لا زوال له ولا اضمحلال ، بعد أن شرطت              
عليهم الزهّد في درجات هذه الدنيا الَّدنية ، و زخرفهـا و زبرجهـا ،      

»  قـربّتهم    فشرطوا لك ذلك ، و علمت منهم الوفĤء به ، فقبلتهم و           
شرط ابتدائي )ع(در اينجا نيز شرط پروردگار نسبت به اولياء و ائمه       
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نمي باشد زيرا قبلا خداوند متعـال بـه آنهـا شـرافت و كرامـت و                 
فضيلت فراوان عنايت كرده بوده و بعد بر اين اساس بر آنها شـرط              
شده كه شما در دنيا زهد داشته باشيد و در آخـرت نيـز بهـشت و                 

عنايت خواهد شد و خلاصه اينكه اسـتدلال بـه ايـن            غيره به شما    
قبيل كلمات براي اينكه بگوئيم شرط به معناي مطلق إلزام و إلتزام            
مي باشد و شامل إلزامات ابتدائي نيز مي شود صحيح نمـي باشـد              

 جعل شيءٍ في ضمن     بلكه شرط يك معناي ربطي دارد و به معناي        
شـرط بـه ايـن      د   مي باشد و همانطور كه عرض ش       جعل شيءٍ آخر  

معني به هيچكدام از معاملات صدق نمي كند بنابراين با توجـه بـه              
مطالب مذكور استدلال به حـديث شـرط بـراي صـحت معاطـات              

  . صحيح نمي باشد 
خوب بحث ديگري كه در باب معاطات وجود دارد اين اسـت كـه              
ما بايد كلمات و أدله كساني كه قائلند معاطات صـحيح نيـست را              

 43 جـواهر    22 از جلد    209م ، صاحب جواهر در ص     بررسي كني 
جلدي بعد ذكر اقوال مختلف درباره حقيقت بيع با قاطعيت فرموده           

معاطات صحيح نيست و در عقود لازمه لفظ لازم اسـت           بلاخلاف  
و بيع نيز از عقود لازمه مي باشد لذا بايد با لفظ إنشاء شود و حتي     

 بل لعلَّـه مـن ضـروريات        «: ايشان در ادامه كلامشان مي فرمايند       
المذهب نقلاً عن دعو التـواتر فيـه مـن سـيد المرسـلين و عترتـه                 

خلاصـه  » ) إنمّا يحلِّل الكلام و يحرِّم الكـلام        : ( الطاهرين كقوله   
بحث ما در چند روز آينده متمركز مي شود بـر اينكـه مـا اخبـار                 

لام و يحرِّم   إنمّا يحلِّل الك  : كثيره اي داريم كه دلالت دارند بر اينكه         
   .الكلام

نيز بعد از بحثهايي كه درباره معاطات انجـام داده          )ره(شيخ انصاري 
بقي الكلام فـي الخبـر الـذي يتمـسك بـه فـي بـاب                «  : فرموده

المعاطاة تارةً علي عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرفّ و اُخري علي           
طلق البيع  عدم إفادتها اللّزوم ، جمعاً بينه و بين ما دلّ علي صحة م            

إنّمـا يحلِّـل    : ( ، كما صنعه في الرياض ، و هو قوله عليه الـسلام             
 كه إن شاء االله در جلسات بعـد در بـاره            ») الكلام و يحرِّم الكلام     

  ... .اين روايت بحث خواهيم كرد 

  
  

  
                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو        

        ينمحمد و آله الطاهر                            


